
 
 
 
 

 ١ت ترجمه و هویّ 
 ایلان استاوانس
 ترجمهٔ  مجید باغینی پور

 
 متن مبدأ به متن مقصد وفادار نیست.
 خورخه لوییس بورخس

آمریکا  استعمار   اسپانیاییقارۀ  کاری  به دست  بودها    نظامی 
ً
معمولا ولی  نقش،  که  از  ی 

آید. این ایفا کردند کمتر سخن به میان می   »فتحاصطلاح «به مترجمان حضوری در این  
کردند  زبان، فرهنگ و ذهنیت بومیان را نیز ترجمه میکه علاوه بر  مترجمان بومیانی بودند  

اول این مقاله داستان    را غارت کنند. نیمهٔ های این قاره  ثروت   تا اشغالگران بهتر بتوانند
نیمۀ دغم اما  این مترجمان است.  از  تنی چند  مردم  انگیز  حیرت وم مقاله داستان  انگیز 

موفق  اشغالگران، یعنی زبان اسپانیایی،  با اسلحۀ خودِ بومی این قاره است، مردمی که که  
را شکوه فرهنگی    آن و  انگیز خود جلب کنند  شدند توجه جهان غرب را به فرهنگ شگفت

بر سر هویت    ، هرچند در این راهپس گیرندبازجریان استعمار از دست رفته بود  که در  
   خود مصالحه کردند.  

 
بدو تولد  پیچش، از  در پیچ های  دخمه ها در شدن با آن گم  بخشش،لذتهای  ترجمه، با آن تله 

کند این است  در این قاره حضور داشته است. آنچه مرا متعجب می آمریکای شمالی و جنوبی  
نگوییم  که چطور   اگر  زبان  نقش  آمریکا  قارۀ  از  پاره  این دو  فتح  واقع شده،  در  مورد غفلت 

است.  کم  دستِ  شده  گرفته  بدونِ نادیده  که  نیست  ی 
ّ
کورتسبه   ،شک اِرنان  «مترجمان    ، قول 

 ناممکن بود. هرچند  به عظمت فتح یک قاره ککاری  زمان»،  هم
ً
استعمار قارۀ آمریکا به  املا

امری نظامی بود که پیامدهای اجتماعی، سیاسی و تاریخی داشت، امّا در  ها ی یادست اسپانی
های مختلف تکلم  جوامعی بود که به زبان نابرابر    مواجهٔ ،  کلامی بوداشغالی  وهلۀ نخست،  

صد گویش مختلف  کالیفرنیای مدرنِ امروزی، بیش از یک جزیرۀ یوکاتان تا  از شبه کردند.  می 
ستد، زبان حاکمیت، و زبان مذهب  وزبان داد ،  ارتباط زبان  خاموش شدند، و زبان اسپانیایی  
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پیسارو،   و  کورتس  دیگر  شد.  در جهت  با  اسپانیایی،  جنگجویان  همچون  و تلاش  پشتکار 
قدر  کورتس آن برای مثال،  ش درآوردند.  های آزتک و اینکا را تحت سلطه خویامپراتوری اقناع،  

تِ شده و ساده گیرحاکمان غافل باهوش بود که توانست  
ُ
موک،  لوح، یعنی موکتِسومای دوم و کوآا

است  هدار تقویم آزتک ، همان افعیِ پَردار، و خدای ریش را متقاعد کند که وی کِتسال کواتل
بود  که پیش و  باشد.  عصری جدید  ۀ غرورآمیز ظهور  نشانبینی شده  های شوالیه امّا کورتس 

با  اسپانیایی  جوی نوع بسیار خاصی سرباز  وآنان، پیوسته در جست اش برای برقراری ارتباط 
های فقط پیامنه قادر باشد  بودند، یعنی مترجمی که بتواند از کلمات همچون سلاح بهره گیرد و  

،  تنها فردی چندزبانهنه به تعبیر امروز، اند؛ چنین مترجمی،  ذهن آنان را نیز بخو ، بلکه دشمن 
افراد   بینی توانست فرهنگ، و همچنین جهان گری فرهنگی بود که می تر از آن، تحلیلمهم که، 

نیز   کند.  را  فقط  توصیف  یک  با  آنها  می «استخدام  که  بود  کلمات»  به  جادوگر  توانستند 
یابند؛   مترجمانی  اهدافشان دست  ارتش  ضروچنین  از  که عضوی  و  رت داشت  استعمارگر 

غ آن  
ّ
مبل نیز حامی و  به آن و  بباشندوفادار  که هم از غنایم جنگ سهم ببرند و هم  طوری ه ، 

 جنگ را پیروزی خود تلقی کنند. پیروزی در 
  این  

ً
بودم،    ٢انگیز که مشغول خواندن اشعار مقدس ناواتل دل بعدازظهری  در  فکرها اخیرا

امّا تخصصی ندارم،  چه من در ادبیاتِ پیش از ورود کلمب به قارۀ آمریکا  به ذهنم رسید. گر
هایی باعث شده بود کتاب های باستانی آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی  فرهنگ ام به  علاقه 

ا  ردانیل جی برینتون  آوری کنم. یک روز داشتم کتابی از  زیادی در این زمینه بخوانم و جمع 
ناواتل به انگلیسی ترجمه کرده بود.  زبان نخستین آمریکایی بود که اشعاری از خواندم. او می 

مردمانِ له دشوار بردم و آن این که مترجمان چگونه فرهنگ  ئدر حین خواندن، پی به یک مس 
به آمریکا   شاهد   هاباراند.  کرده   پذیرزمان خود فهم برای خوانندگان  را  پیش از ورود کلمب 

رؤیاها و سرخوردگی بوده  به زمان،  آنان  بیان نگرش  که  آنان،  در  هایشان است،  ایم که شعر 
آشکارا   می ترجمه  ما  که  هستند  همانی  آنان  است؛  کرده  باشند؛  تغییر  آنکه  حال خواهیم 

های دیگران به اندازۀ چندین سال نوری  از دیدگاه، به تعبیر یکی از مفسرین،  آنان های  دیدگاه
پیچو، تِنوتچیتلن، و مراکز جمعیتی  له دارند. با وجود اکتشافات علمی فراوان دربارۀ ماچوفاص 

است  مردمانِ پیش از ورود کلمب به قارۀ آمریکا تصویری از خودمان  تصویر    شدۀ دیگر،ویران 
روی  در رو   زبان ناواتل اقوام  که تمدن  ای  لحظه از  معوج بازتاب یافته است.  وای کج نه که در آی 

ز آن  نادرستی او تصویر    هبه این تمدن جفا شد،  فرهنگ اروپایی قرار گرفت تا پایان قرن بیستم
تولید و بازآفرینی  را باز نادرست  شماری این تصویر  ؛ پس از آن نیز مفسران بی ه است ترسیم شد

بینی این بومیان قارۀ آمریکا، بیش از پانصد سال پس از شکستِ تراژیکشان،  ند. جهان اه کرد 
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معما مانده    همچنان  اسرار یی  بینی جهان است،  باقی  ابهامبیگانه،  و  کار  آمیزآمیز  محصول   ،
اند، یا در کار  بینی پرده برداشته از ساحتی خاص از این جهان (بیشتر مکزیکی) که    محققانی 

ت خود  از  پیش  یافته محققان  یا  ناقضاتی  جست اند،  مفقود ودر  منابع  اند. برآمده  شدهجوی 
یافته هر جهان چند  دربارۀ  جدید  چشمهای  بسیار  بومیان  این  هنوز  بینی  امّا  است،  بوده  گیر 

  است؛ حاصل چنین تلاش   های جمعی مضاعفی ضروری تلاش 
ً
عادلانه  توصیفی  هایی قطعا

 نابود کردند. یافتن  زبان  ی تمدن مردم ناواتل مهاجمان اروپایچون    و جامع نخواهد بود
ً
را تقریبا

 . بشری هایی فوقِ توانایی کارآگاهی با  خور  هایی از هویّت چنین تمدنی چالشی است در سرنخ 
پلی ارتباطی بین دو طرف با استفاده از زبان در ساختن  ناتوانی ترجمه بر گفتیم  آنچه همۀ 

ب   پلی که بسیار حیاتی است چنین  ساختن  دلالت دارد. پر واضح است که   دشوار  س  کاری 
بود.   اثبات این ادعا، اخواهد  را مثال بیاورم.  دهید فتح مکزیک به دست کورتس  بجازه  در 

وقایع بِرنال  در  کاستیلیا،  دِل  تِنوتچدِیاس  فتح  از  خود  می نامۀ  ن، 
َ
سال  یتل حوالی  که  نویسد 

جزیرۀ یوکاتان به دست کاپیتان های مِلکارِجُو و خولیانیلو، در شبه ، دو نفر مایانی به نام۱۵۱۷
(یا  بودند، ا» گردرون «و  »خجالتی «فرانسیسکو اِرناندِز دُ کوردوبا اسیر شدند. هرچند این دو 

زمان شدند. با آنان امّا به اجبار مترجم هم  ها تمایلی به همکاری نداشتند)،به تعبیر ما امروزی
گرم شوند و به نقشِ جدیدشان عادت کنند. آنان  شد تا دل بهتر از دیگر اسیران جنگی رفتار می 

شدۀ این  بداند که آیا سرزمین فتح مشتاق بود  که  فرمانداری  های  تا به پرسش بردند  به کوبا  را  
رو شدن با  در رو دشوار  از آزمون  . پس از آنکه این دو  دو معادن طلا دارد یا خیر پاسخ دهند

ند؛ از آنان خواسته شد که لباس اروپایی بپوشند و  ترین مقام اشغالگر سربلند بیرون آمدعالی 
به آنان  همچون شهروندان اروپایی رفتار کنند. آبادی کوچکی را در سانتیاگو به آن دو دادند؛  

ملزمشان  و  آموختند  را  کلیسا  ربّانی شرکت کنند کردند    تعالیم  آیین عشای  نیز در حد    در  و 
ی و فشرده،  توانشان به آنها  

ّ
اسپانیایی گفتاری را آموزش دادند. امّا با وجود این همه آموزش جد

اسپانیایی  انگیزه اربابان  به  نسبت  دیدهٔ شان  به  بومیان  این  خدمت  کیفیّت  و  شک    ها 
ت  دِیاس دِل کاستیل  نگریستند؛ بنا به نظرمی 

ّ
که مِلکارِجُو و خولیانیلو  این بدبینی این بود  یا، عل

زدند،  طرزی زننده به پیش پایشان زُل می به آنان  کردند.  کردن در چشم دیگران پرهیز می از نگاه 
با دیگران بود.  ه ب و این نه از روی احترام، که     خاطر پرهیز از تماس چشمی مستقیم 

ً
و دقیقا

زمان در معیت گروه اعزامی به سرپرستی  وقتی این مترجمان هم رفت،  گونه که انتظار می همان 
ها به  خوان دِ غریخالبا به جزیرۀ کوسومِل رفتند، مشخص بود که تنها بخشی از پیام اسپانیایی 

پس از دیدار دوستانه آغازین، بر سر قرار  بومیان  ین بود که  ابومیان منتقل شده است، و دلیلش  
   شدندحاضر نمورد توافق بعدی 

ً
 را سخت نگران کرد.  ها اسپانیایی و این طبعا
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اطلاعات   خولیانیلو  و  مِلکارِجُو  دربارۀ  نداریم.  ما  بر  چندانی  مترجمان،  خلافِ \این 
الشعاع هایشان تحت توجهی ندارند، و گفته قهرمانان نظامی عصر خود، در تاریخ جایگاه قابل 

درک  ثروت و شهرت علاقمند بودند تا به    جنگ، که به  قرار گرفته است  کسانی  عملیات نظامی  
دو    ارتباط و   این  مهارت فرهنگی.  اگر  نداشتند،    حتّی  ترجمه  در  تقدیر  چندانی  شایستۀ  امّا 

دست   به  یعنی  است،  مترجمان  تمام  سرنوشت  همانا  سرنوشتشان  متأسفانه،  ولی  بودند؛ 
صورت  به ده است، امّا  شدن. هرچند مرگِ آنان را دِیاس دِل کاستیلیا ثبت کرفراموشی سپرده 

به یادشان هیچ بنای یادبودی ساخته نشد و یادشان هرگز گرامی داشته نشد.  .  در حاشیهگذرا و  
  خولیانیلو  

ً
زمان  آن  گیری شد که  های همه بیماری قربانی یکی از  یا  از غم و اندوه دق کرد  ظاهرا

تر، داشت.  تر، هرچند تراژیک مِلکارِجُو مرگی قهرمانانه  به هلاکت رساند.بومیان را  بسیاری از  
پس از جنگ  پی برد و موضع خود را تغییر داد و کورتِس زای  مصیبت به اغراض   ۱۵۱۹وی در 

ترجمه سرنوشت  اینکه  جای  به  تاباسکو،  بی ساز  و  صادقانه  عینی،  دهد،  ای  انجام  طرفانه 
نزد مردمانش برگشت  یافت و  اش را از تن درآورد، هویّت بومی خود را باز های اروپایی لباس

هایش گوش دادند،  اینکه به حرف پس از  اش  قبیله هایش را شرح دهد. امّا  تا برای آنان دانسته 
 را به قتل رساندند. وی   های بسیاری که گفته بود دروغ جرم خیانت، دورویی و به 

ها، ها و فرهنگ ترین «پل» ارتباطی بین زبان شک، در جریان فتح مکزیک، سرشناس بی 
تیا  

ّ
ای یافته بود، زنی بود که نامش  اسطوره ایگاهی  ج   ها قبلحداقل یکی از آنانی که از مد

هیچ  با تمام وجود و بی دانیم که او  به یقین می اش گنگ و مبهم است؛ امّا  همچون شرح زندگی 
مترجم همتردیدی   ایفا می نقش  را  نامزمان  به  را  او  مارینا،  شناختند:  های مختلف می کرد. 

معشوقۀ کورتس بود و در نزد  هم  مترجم و  ؛ او هم  مالینا، مالینالی، مالینتسین، و یا مالینِچِه
 همتای آمریکای لاتینی ،  سربازان اسپانیایی فردی بسیار محبوب 

ّ
،  اش، یعنی پاکِهانتوس در حدِ

می  شمار  ش به  در  وی  که  باورند  این  بر  مورخان  برخی  حدود  رفت،  در  کوچکی،  هر 
کیلومتری کوتساکوالکوس به دنیا آمد، پس از مرگ پدرش همچون کالایی فروخته شد،  چهل 

عالی  مقامی  از  را  کورتس وی  آنکه  از  از  و پس  (وی یکی  معشوقۀ کورتس شد.  ربود،  رتبه 
در   اغلب  خود  کورتس  کرد.)  بزرگ  را  مارتین  نامِ  به  کورتس،  فتح  فرزندان  چگونگی  شرح 

و همچنین دِیاس دِل   خطاب به چارلزِ پنجم، امپراطور اسپانیا،اش  توری آزتک در نامه امپرا
مالینِچِه  هرچه مِلکارِجُو و خولیانیلو گمنام بودند،  برند.  اش از وی نام می نامهکاستیلیا در وقایع 

به  مالینچستا را    آنها کلمۀ تاآنجاکه  ها شده بود  بود. شهرت وی باعث خشم مکزیکی مشهور  
فروخته است. مالینِچِه  خاطر منافع شخصی به دشمن  ه بکه کشورش را  کردند  فردی اطلاق می 

گاه بود.  ه بشدن با فرماندۀ قدرتمند ارتش اسپانیا  مخوابه از امتیازات ه وی بسیاری از  خوبی آ
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گرفت؛ را فرا   اسپانیایی سرعت قواعد دستور زبان  کرد و به های بومی را روان تکلم می گویش
تر اینکه، خیلی زود فهمید که در کار ترجمه باید هم وفادار و هم شیاد باشد. او  از همه مهم 

هم مترجم  می هم  کمک  معشوقش  به  هم  و  بود،  به  زمان  تا  نظامی کرد  برسد.  اهداف  اش 
ها و باورهای  پیام  ثیر نداشتند.أکلماتش و بدنش به هم آمیخته بودند و یکی بدون دیگری ت

تنیده بودند. خلاصۀ کلام، مالینِچِه مظهر مترجم در مقام معشوقه  همدر ش سخت  اشخصی 
کنند،  میهن تلقی می او را مادر واقعی  دهند، و امروزه  هاست دشنامش می ها سال بود. مکزیکی 

وارد  ا به مردمش خیانت کند، و آداب و رسوم اروپایی را  کرد تش استفاده می از بدنزنی که  
 وجود بیاورد. ه با نژادی مخلوط از اسپانیایی و بومیان تفرهنگ خود کند 

بی هیچ تردید  بی مالینِچِه   مترجم  نبود؛  گاه  منصفی  و  پی  طرف  در  امروز  ادبی  مترجمان 
ر پیِ برقراری ارتباطی  فقط با چنین مفهومی بیگانه بود، بلکه د زیبایی زبان ترجمه هستند. او نه 

 استراتژیک بود، یعنی وی  صادقانه بین فرهنگ 
ً
مردم خود را گمراه  ها نیز نبود. نقش وی صرفا

 به انقراض امپراطوری آزتک یاری  داد و  فریب می کرد و  می 
ً
رساند. وی از کلمات  می نهایتا

سان به کورتس و  ها را برملا سازد و بدین گرفت تا اسرار ذهن آزتک آتشباری بهره می همچون  
ز قدرت واقعی دشمنانشان ارزیابی درستی داشته باشند. امّا خطاست  کرد تا امی یارانش کمک  

و دیگر بومیان   زبان واتل نامردم  برای  «جادوگر کلمات»  که نقش وی در مقام  گمان کنیم  اگر  
اواخر قرن چهاردهم تا اوایل قرن شانزدهم  میان    در فاصلهٔ بوده است.    نقشی جدید و ناآشنا

همچون مالینِچِه در مکزیک باید فراوان بوده باشند. بسیاری از  زمانی  میلادی، مترجمان هم 
در آمریکای میانه، یعنی جنوب آمریکای شمالی، و آمریکای    ۱۴۹۲هایی که قبل از  فرهنگ 

 به مترجمان هموداد برای  مرکزی ساکن بودند،  
ً
زمان نیاز داشتند. در نبود  ستد با دیگران یقینا

شدند.  بیش مهم تلقی می ویزان نفوذ سخنگویانشان، کم ه م سته ب ها بزبانی میانجی، گویش
تومی ،  زبان ناواتل بومیان  این،  بر بنا

ُ
ا گروه مایاها،  و  تاها،  دیگر  با  های  ی 

ّ
ترجمۀ  ئمس حد لۀ 

مترجمانی  کار  آشنا بودند. با وجود این،  کردند  که به زبان آنها تکلم نمی   کلماتشان برای کسانی 
  از جنس دیگری بود؛ کار آنها با نوع   پیمان شده بودندها همپانیایی همچون مالینِچِه که با اس

آنان شاهد برتری نظامی مهاجمان بر بومیان بودند؛ آنان   همراه بود.  کاریاز فریب  ایپیچیده
در نزد  ؛ با وجود این،  دیدندرا پیش چشمان خود می ای بسیار گسترده  همچنین وقوع فاجعه 

 مهم   منافع شخصی آنها  
ً
در موضع قدرت  وقتی  ها  اسپانیایی بود.  مردمانشان  تر از رنج  عموما

کس  هیچ کردند. اگرچه  با آنها رفتار می و همچون قهرمانان    داشتندمحترم می آنان را  بودند،  
را   بومی)   

ً
(عمدتا مترجمانِ  پرتاب  ه باین  اسپانیایی   دینامیت خاطر  قتلِ ازسوی  برای  عام ها 

نمی ب سرزنش  سرنوشت تردید  بی آنان  اما  کرد،  ومیان  در  نقش  بردن  سازی  میان  بومیان از 
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ناواتل  بومیان  به را  گذشته    زبان داشتند.  شفاهی  فقط  می طریق  ورود  حفظ  (هنگام  کردند 
 — اروپایی  ویسان  نوقایع رو  ازاین ،  ها مقدمات طرح الفبایی پیشرفته فراهم شده بود)اسپانیایی 

بلند و کشیشان  که  راهبان  نجات چیزهایی کرده  نظری  را وقف  ویران  خود  که داشت  بودند 
از نابودی کار چندانی بکنند. خود آنها نیز  فرهنگ بومیان  قادر نبودند برای نجات    —شد  می 

شناختی. توان چندانی برای درک فرهنگ بومیان نداشتند، چه از نظر زبانی و چه از نظر روان 
بسیار  بخش  مانده، فقط  ها برجای  تمدن مکزیکی و  باستانی  درنتیجه، آنچه امروزه از فرهنگ  

از   که  ببریم  یاد  از  نباید  نیز  را  واقعیت  این  است.  آن  از  مترجمان  میلادی،    ۱۵۲۳ناچیزی 
 زبان ناواتل اقوام  فرهنگ  توانستیم  حضوری دیگری که پیدا شدند، لنزی را که از طریق آن می 

ببینیم   کرده را  که  مخدوش  کنید  تصور  مکزیک،  فتح  از  ناشی  عواقب  درک  برای  فقط  اند. 
برای ما    بود که از اروپای باستانی و قرون وسطایی میراثی تمام آن  کمدی الهیدوازدهم از  یک 

 ممنوع باقی مانده بود، 
ً
 ه.  آن هم نه به زبان ایتالیایی بلکه به زبانی کاملا

 
II 

 
بسیار  جامانده  ه به قارۀ آمریکا ب پیش از ورود کلمب  ادبیاتی که از  در نتیجۀ آنچه شرحش رفت،  

بیست سرود  ناواتل در دست داریم، بیش از  شعر  از  امروز  آنچه ما  است. برای مثال،   اندک 
برناردینو دِ ساهاگون گردآوری کرده است؛    مذهبی مقدس نیست  هایی پراکنده  آوازاینها  که 

ی  آمده است.  ها  نامهها و شهادت نامهدر سال است که  
ّ

کانتارس مخیکانوس  و دیگر، نسخۀ خط
س 

ُ
پوسکول

ُ
ترُس ا

ُ
در دانشگاه  و    آوری کرده، که کشیشی با نام مستعار آن را جمعاست   ٣ای ا

ی غیرِ 
ّ
س سینیور یِ  داری می مکزیک نگه دولتی  مل

ُ
ی رمانس یِ ل

ّ
شود؛ و بالاخره، نسخۀ خط

ما    آنچه شود. بخش اعظم  داری می است که در دانشگاه تگزاس در آستین نگه   ٤لا دُوا اسپانیا
و گستردۀ آنجِل ماریا گاریبِی و  های محققانه  پژوهش دانیم، نتیجۀ  می   زبان ناواتل اقوام  دربارۀ  

این آثار را    ترجمهٔ   زبان ناواتل اقوام  یا است. عدم آشنایی با فرهنگ اصیل  رتی میگوئل لئون پُ 
  های اروپایی و سپس به دیگر زبان   چون این منابع را نخست به اسپانیایی   کرده است دار  مشکل

، اِدوارد سِلِر بی هم وجود دارد.    ءاستثنامورد  ند. البته چند  اه ترجمه کرد 
ً
دیگری  واسطۀ زبانِ  مثلا

هایش، یعنی  متون را به آلمانی ترجمه کرد. دانیل جی برینتون نخستین فردی بود که در کتاب
؛ این دو  زدود  گردِ گمنامی را از چهرۀ شعر ناواتلشعر ناواتل باستان  و    ٥ریگ وِد امریکانوس 

سال  در  دو  هر  بی کتاب  و  فیلادلفیا  در  نوزدهم  قرن  پایانی  بهای  دیگری  زبان  از  ه  واسطه 
س 

ُ
انجام مخیکانوس انگلیسی ترجمه شدند. آثار برینتون بر اساس نسخۀ خطی کانتارس دِ ل

گونه که خود در آغاز کتابش گفته است، بر اساس بازنویسی نسخۀ ناقصی از  شد، و همان 
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به دِ بوبوغ ترجمه شده است؛ این خود نشان 
َ
که این نوع آثار در معرض  دهد  می   فردی به نام ا

ود برینتون بوده  اندیشۀ خ از اثر نهایی حاصل    مقدارچه اند. معلوم نیست  چه تحریفاتی بوده 
علاقۀ بیش از  دانند.  می   آمیزیا، سیلِر، و گاریبِی ترجمۀ وی را وفادار امّا افراط تی است. لئون پُر 

نیز  شناسی  باستان از منظر انسان هند  تمدن  با    زبان ل ت وانااقوام  ینتون به مقایسۀ تمدن  برحد  
اش را  وی را به دردسر انداخته است. امّا بیش از هر چیز دیگری، انگلیسی شلختۀ وی ترجمه 

انگیز است که  حال، کار برینتون از این نظر شگفت کند. بااینتردید، هرچند جالب، می قابلِ 
پُر  لئون  نداشته است.  واسطه  زبانِ  به   مجموعه یا خود  تی نیاز 

ً
ترجمه اخیرا اشعار  از  شده  ای 

منتشر کرده است؛ در این اثر، وی اشعاری را به    پانزده شاعر دنیای آزتک آزتکی را با عنوان  
اقل پنج فرصت  آورده بود    ی گلچیندر    ۱۹۶۷انگلیسی ترجمه کرده که در  

ّ
و پس از آن در حدِ

اثر برینبسط داده است.  آنها را   با  قابل این مجموعه در مقایسه  با  اعتمادتون بسیار  تر است؛ 
 است.ترجمه کرده وجود این، وی نیز از زبان اسپانیایی 

بیش از  است. بین این دو ترجمه  کننده  یا مأیوس تی لئون پُرترجمۀ  برینتون با  ترجمۀ  ابلۀ  مق
تحلیل یک  و  پژوهش  سال  دارد.    صد  وجود  میراث  فقط  برینتون  فاصله  از  اقوام  بخشی 

که مسیر حرکت برای او نداشته  وجود  پژوهشگری  او  پیش از  و  ا در اختیار داشته  ر  زبان ناواتل 
و مهم تعیین کند آن ؛  از  نبوده    تر  قادر  او  منابع  اینکه  کند، زیرا  متمایز  از یکدیگر  را  شاعران 

های او به انگلیسی ترجمه ، های بسیارستی کاعلیرغم  اما تاریخیِ دیگر هنوز ناشناخته بودند. 
آرامی در حال گسترش است.  گذار سنّتی شد که به ویکتوریایی را باید قدر دانست، زیرا وی پایه 

گاه،  زمان، شاید ناخوددر مقام مترجم همکار او   که خولیانیلو و مِلکارِجُو  عکس کاری بود  آ
شویم  رو می ه جهانی روببا را بسته بودند. اولین بار که  زبان ناواتل اقوام ذهن ؛ آنان بودندکرده  

دهد، ولی این شادی را که  که مدتهاست از بین رفته است، شادی و شعفی به ما دست می 
برخورد کنیم. راهی ندارم جز آنکه خوانندگان  باید با احتیاط با این متون  گذاشتیم  پشت سر  

تک  مراجعه کنند؛ این کتاب تک   هاپانزده شاعر دنیای آزتک این مقاله را ترغیب کنم به کتاب 
دهد:  می یک نظر    مایۀ هرو بُنمضمون  کند و از نظر تاریخی و ادبی دربارۀ  شاعران را معرفی می 

گذشت زمان، و امثالهم. تلاش در  ،  مرگ پادشاهرؤیا، تمناهای دل،  همچون  ها، زندگی  گل
ی کمک  تا ت برقراری رابطه بین دو ترجمه عبث نیست، و  جه

ّ
ناپذیر زنجیرۀ پایان کند تا  می حد

ناواتل را قربانی کرده برداشت  لئون    ترجمۀاند کاهش یابد.  های غلطی که ادبیات  گاریبِی و 
به غلط  زمان در دوران استعمار  و مترجمانِ هم که مترجمان  کند  چیزهایی را برملا می یا  تی پُر

 اند. تفسیر کرده 
 بینی و هان ـج داریم که  درآمدی به زبان ناواتل باستان مثل  هایی ابـامروزه خوشبختانه کت
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تا چه  این اقوام    فهمیم که کم داریم می کم کند. درنتیجه،  معرفی می را    زبان ناواتل   اقوامزبان  
شعر  علاقه حد   و  تفکر  به  توانسته بوده مند  همچنین  به  اند.  اندیشه ایم  نه 

ُ
از  ک چند  تنی  های 

وانَزین (در حدود  ۱۴۰۱-۷۲کویِک ( شاه نیسُوَل   ازجمله دو شاعر مهم   گوشاعران ناواتل 
ُ
ک

َ
) و ا

نویسد  می ،  پوستانتاریخ سرخ گو دوران، در کتاب خود با عنوانِ  دیِه پی ببریم.    )۱۴۳۰-۹۰
با  آوازخوانان و رقاصان پیوسته کرد: قشی اساسی ایفا می نخبگان ندر میان  گوشاعر ناواتل که  

دادند. گاهی از صبح  و در مدرسه به کودکان اشعار منظوم آموزش می حاکمان محشور بودند 
تا شب،   از شاعران محبوب  کردند  اجرا می موسیقی    برای خیل عظیمی از شنوندگان زود  و 

و    با موسیقی در حضور مردم شعر بخوانند. اگر اهمیّت موسیقی، شعرهمراه  تا  خواستند  می 
گاه نظر دوران  ای دال بر این موضوع بگیریم، آن را نشانه   رقص در روستاهای مدرن مکزیک

عی  کردند، و حکایاتِ فردی یا جمهای مذهبی شادمانی می مردم در جشنباشد.  باید صحیح  
گویند که  می مادا کردند. ساهاغون، کِلاویجِیرو، و تورکوی نقل می به زبان شعر و رویدادها را 

یا اطلاعات بسیار  تی هایی تاریخی یا خیالی دارند؛ امّا گاریبِی و لئون پُررنگ پِی   شعر ناواتل
  ، نیایشسرودهای مختص  های مذهبی و  های جشنها با تحلیل آئیندهند: آن بیشتری به ما می 

را در دسترس ما    ها بر بومیان پوستان دربارۀ غلبۀ اسپانیایی های سرخ نامه ها و شهادت روایت 
 ند.اه تر کرد ها افق دید ما را گسترده نامه ها و شهادتاین روایت اند. قرار داده 

مِلکارِجُو، خولیانیلو و  بنا بر سنت همان اندازه که مترجم هستند، اخلاف او امّا برینتون و 
برینتون مفسر هم    ،مالینِچِه اندیشۀ    هستند.  انگلیسی  زبان  به  ورود  توانست  از  پیش  بومیان 

همچنین، مترجمانِ کورتِس و پیسارو،  معرفی کند.  کلمب به قارۀ آمریکا را برای تمدن غربی  
اسپانیایی ابتدایی    به زبان با اکراه، تفسیر شخصی خود از آمریکای شمالی و جنوبی را  هرچند  

یا  ر دسترس اروپائیان قرار داد نادرست  نبود جز انتقال تصوراتی  نتیجه چیزی  بودند. اما  ده 
بومیان به مردم جهان. برای اینکه به عمق این بدفهمی پی ببریم،    هایی باطل دربارهٔ حتی خیال

بدانیم   و  زبان اسپانیایی کافیست  ببرزیلی ها  امروزه  آنها  می صحبت  زبانی  ه  ها  بر  که  کنند 
خوانند و  زنند و می حرف می به اسپانیایی و پرتغالی  یم آنها  یگوکه می این   شده است.تحمیل  

آنتاحدی  خود    نویسندمی  کنند  تحریف است.  نفوذ  فرهنگ غربی  در  بتوانند  اینکه  برای  ها 
  زبانی را تملک کرده 

ً
ا نبوده است.  ز آن آنهااند (یا زبانی آنها را تملک کرده است) که اصلا

آمریکای لاتین در نتیجۀ تاریخ استعماری خویش، همان چیزی است که، بنا  ،  اینکه  خلاصه
است.  رفته  دست  از  ترجمه  در  فراست،  رابرت  تعبیر  می   به  سیاق  همین  که  بر  گفت  توان 

 آمریکای لاتین همان چیزی است که در تفسیر از دست رفته است. 
  
ً
 بینی است که با وضوحی بسیار شکاف بینادبیات داستانی، همچون ذرّه ادبیات، مشخصا



 ترجمه و هویت  //// //65

می  نشان  را  واژه  و  جهان  زبان،  و  چرا  واقعیت  دهد. 
لاتین تا این حد   هنرمندان و نویسندگان منطقۀ آمریکای

ذوق و فاقد  اند، ولی سیاستمدارانش بسیار بی خلاق بوده 
؟ شاید پاسخ این باشد که از دید بیگانگان منطقۀ  خلاقیت 

جنوبِ    »جادویی «رایج،ه تعبیر  ، یا برنگارنگ و اگزاتیک
پردازی بوده است.  خیالعرصۀ  همیشه    گراندرودخانۀ ریو 

های پیش بارۀ تمدن چندانی در ممکن است اطلاعاتما 
از    آنچه ا  از ورود کلمب به قارۀ آمریکا نداشته باشیم، امّ 

(یعنی  های  ساختهدست  هیروگلیف،  خط  تاریخی 
ی، و شاهکارهای معماری) بر نسخه

ّ
ها زندگی  این تمدن   ان صاحباین است که  آید  می های خط

 ای سوررئالیستی» اند. آندره بِرِتن آمریکای لاتین را «قاره ای داشته پردازانه برق و خیالوزرق  پر
گاه حکمخود و نا امور غریزی  ها، و  نظمی و ناشناخته بی سرزمینی که در آن  نامیده،     فرمایند، آ

به  و  آشکارا  غیرِ سرزمینی  تعبیر  دیگران  .  غربی ذات  بر  افزوده چیزهایی  را  بِرِتون  آن  و  اند 
کرده «شگفت  توصیف  موسیقی انگیز»  امّا  کارپانیته،اند.  آلِخو  کوبایی،  ادیب  و  در    شناس 

بِرِتون را وارونه کند. وی  کوشید تعبیر    مُلک این جهانرمان  بر  )  ۱۹۴۹(مقدمۀ مشهور خویش  
به هائیتی،   انگیز کامل رئالیسم شگفت   مرحلهٔ به  که آمریکای لاتین  مدعی شد  پس از سفر 

که  ای رسیده  و به مرحله را پشت سر نهاده  کهنه و فاقد اصالت و نوآوری  ی  یعنی اروپارسیده،  
شگفتی   شهری آرمان جوی  وجست آن  در   با  حیرت خیالی  است؛  هایی  درآمیخته  انگیز 

 وی طیِّ سفر خود دریافت که: نیافته است.  پایان وضعیت  ه جهان در آن همیشه در  ای کمرحله

آمریکای  ر دو  انگیز مختص هائیتی نبود، بلکه میراث هحضور و اقتدار امر واقعی و شگفت
بود،   جنوبی  و  امر  شمالی  است.  نشده  نوشته  آن  پیدایش  از  شرحی  هنوز  که  سرزمینی 

می یافت  مردمانی  حیات  از  مرحله  هر  در  خوش  شگفت  آمریکا  قارۀ  تاریخ  در  که  شود 
نهند:  ها را بر خود می درخشیدند و از خود نامی به یادگار گذاشتند که زندگان هنوز آن نام 

یا شهر  نام  از جویندگان چشمۀ حیات  افرادی  تا برخی شورشیانِ  های  مانوا گرفته  طلایی 
جنگزمان قهرمانان  برخی  یا  نخستین،  شخصیتهای  یا  جدید،  عصر  استقلال    یهای 

وانا آسوردُوی. اسطوره 
ُ

 ای همچون کلنل خ

   گران اعم از خودی و غیرخودی انگیز» برای مشاهدهامر شگفت «با وجود این، برای اینکه این  
 فکر   ـ. وقتی متاش کنیمترجمه آن را به یک زبان ارتباطی «معیار»  ت ـلازم اسفهم باشد، قابلِ 

آمریکای لاتین در نتیجۀ تاریخ 
یش، همان  استعماری خو

چیزی است که، بنا به تعبیر 
برت فراست، در ترجمه از  را

 دست رفته است.
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واکین فرناندز  مکزیکی، خوز
ُ

  ریخت، را می   طوطیِ مبتلا به جرب یِ لیزاردی طرح داستان  ده خ
میگل آنجل  وقتی  سرود،  را می   سرودِ عمومی که شاعر شیلیایی پابلو نِرودا شاهکارش  وقتی  

رمانِ   رئیس آستوریاس  می   جمهورآقایِ  خود  ذهن  در  دو وقتی  پروراند،  را  برزیلی، آن    رگۀ 
آسیس   دی  مِشادو  ماریا  واکیم 

ُ
برنده نوشته سنگ خ برای  کوچک ای  تحریر    ای  رشتۀ  به  را 
کرد، آنان پیشتر  وارد می   خانۀ ارواحدر  ایزابل آلنده آخرین اصلاحات را  وقتی  آورد، و  می در 

 در تصرف خود درآورده بودند تا بتواند تصویری  غیرِبومی  زبانی  
ً
از این سوی اقیانوس  را کاملا

وید، دانته، سروانتس و  منتقل کند،  خوانندگانی در سرتاسر جهان  به  اطلس را  
ُ
خوانندگانی که ا

گفت    توان واقع می توانند اصیل باشند، امّا زبان نه. در ایماژها می را خوانده بودند.  شکسپیر  
آدم  اگر نوعی  لاتین  آمریکای  نویسنده  که  معنی  این  به  است،  افتاده  اتفاق  زبانی  خواری 

حساب بیاید، لازم است نخست به سلک غربیان درآید    ه خواهد عضوی از تمدن غرب بمی 
    و سپس مجبور است زبان مهاجم را تکامل ببخشد.

برای  تلاش هم  استعاره این  خوارگی،  آدم کردن خویش  تعریف کردن خود و ترجمه زمان 
زمین،  یمکرۀ سراسر تاریخ ندر  خوارگی آدممفهوم جدیدی نیست. تردید بی برای سایر جهان،  

سوالد  های مختلف وجود داشته است. برای مثال، بسته به شرایط، به اشکال مختلف و با نام
ُ
ا

نقاشش، تارسیله    همسر اتفاق    نویس برزیلی، وقتی در دهۀ بیست به شاعر و رمان دو آندِرِید،  
اصطلاح ابتدایی کشورش در مقام منبع الهام  هنر به   ه ظرفیت بود، ب در پاریس ساکن  دو آمارو،  

پیام  را منتشر کرد.   خواریمانیفست آدمکه به زادگاهش برزیل بازگشت،    ۱۹۲۳در  و  اپی برد.  
یلی باید تأثیرات بیرونی را  رز هنرمند بین است که «ن ااه تعبیر یکی از منتقدباصلی این اثر  

 هضم کند، آنببلع
ً
 جدید تبدیل کند.» به عبارت دیگر،  ها را کاملا

ً
افعال  از  د، و به شکلی کاملا

آوری استفاده کند  قدر به حد تهوع ها آن ها و تفریط ها و افراط سجاوندی و سبک های  و علامت 
 بزریلی به جهان دست تا 

ً
 است. خواری نیز نوعی آدم ترجمه  یابد.   به رویکردی نو و کاملا

به انگلیسی (یا هر زبان اروپایی دیگر) تلاشی در  با این تعبیر،   هر ترجمه از اسپانیایی 
س  را که مالینِچِه به کورت  آنچهاگر  بار منتقل شده است.    تر یکچیزی است که پیش انتقال  جهت  

دهند، از  آنچه به او نسبت می یا  یا تفسیر نادرست باشد، وقتی سخن او،  منتقل کرد، تحریف،  
شد.  از منبع اصلی دور خواهد  دو برابر  ، شنونده  ترجمه کنیم  اسپانیایی به زبان دیگری زبان  

 گابریل  
ً
یک از دیگر ادبای  گارسیا مارکز، یا هر  منظورم از این سخن این نیست که وقتی مثلا

کار  ه  که او ب واژگان بومی  کند.  نویسد، در واقع دارد خود را ترجمه می قبل یا بعد از او، می 
ارثی است که به او رسیده است. مارکز در زبان کِویدو زاده و تربیت شده و به همین   برد می 
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از آنِ  او  این زبان همان اندازه از آنِ اوست که    لدلی
نباید فراموش کرد که زبان اسپانیایی  این زبان. البته  

بی که   تغییرات  محصول  بودهخود  زبانی  ،  شماری 
مجموعه دو است   از  رگه،  .  مختلفهای  زبان ای 

توان در زبان لاتینِ عامیانه،  های این زبان را می ریشه 
زبان عربی،   دیگر  و  وسطایی،  قرون  های اسپانیاییِ 

رومیایی قرون وسطی و عصر رنسانس یافت. علاوه  
زبان  سایر  نیز همچون  اسپانیایی  زبان  این،  های  بر 

ها زبان متعلق به و محصول تمامی اسپانیایی دیگر،  
به این  سخن  این  در هر کجا و در هر زمان است.  

به   مارکز،  که  ه اعتبار  معناست  قدر  مان تاریخ، 
.  اسپانیایی دیگرهر  صاحب زبان اسپانیایی است که  

در    دهکدۀ آراکاتاکایعنی  با وجود این، زادگاه مارکز  
ها و  زبان ای بوده که در آن  عرصه   ۱۹۲۸کلمبیا، در  

زبان اسپانیایی  تداول  به عبارت دیگر،  هنوز وجود داشتند.    های پیش از ورود کلمب گویش
 به معنی زوال آن دسته از 

ً
 شدند.  بیگانه مقهور زبان  ساختارهای دستوری است که طبعا

نوشوالیه وقتی  این،  برعلاوه  و  اسپانیایی  رسیدند،  کیشان  های  راه  از  فقط جسم  کاتولیک 
رمان و  ازجمله   هاها و سنّت ای از ارزش تر از آن، مجموعه بلکه مهمخود را با خود نیاوردند،  

من آوردند.  ظوشعر  خود  با  نیز  را  تنهایی نویسندۀ  م  سال  شصت که    صد  دهۀ  اواسط    در 
نویسی اروپا  خود را در سنّت رمان بایست هرطور شده  خواست این رمان را بنویسد، می می 

هایی را  چه هدفچیست، دانست که رمان در مقام محصولی فرهنگی باید می او غرق سازد؛ 
می  محدودیت دنبال  و  چهکند  آن  چاره   های  رمان  نویسندۀ  که  است  واضح  پُر  ای  هستند. 

نویسان اولیّه آشنایی داشته باشد. گارسیا مارکز برای  رمان تعدادی  نداشت جز آنکه با حداقل  
می متحول  نخست  ژانر،  این  می کردن  آشنا  آن  با  می بایست  سبک  شد.  در  را  خود  بایست 

گاه، شاید  اروپایی و زبان خاصِّ رمان غرق می  کرد. مارکز به هنگام نوشتن این رمان، ناخودآ
  ،

ً
خواری بلعید، و حتی اگر این قالب از بدو تولد  یک قالب ادبی غربی را به طریق آدم هم سهوا

 از آن بود، زبانی بیگانه را نیز تصرف کرد.   
   شود؟ سؤال نوع هویت جمعی حاصل می بازیابیِ خود در ترجمه چه  کردن و  غرق از این 

توانند اصیل باشند، ایماژها می
توان واقع میامّا زبان نه. در

خواری زبانی گفت نوعی آدم
اتفاق افتاده است، به این معنی 

یسنده آمریکای لاتین اگر  که نو
خواهد عضوی از تمدن می

حساب بیاید، لازم  غرب به
است نخست به سلک غربیان 

درآید و سپس مجبور است زبان 
 مهاجم را تکامل ببخشد.  
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قاره   این  گذاشتند،  پا  آمریکا  قارۀ  به  پِزارو  و  کورتس  که  زمانی  از  است.  دیدگاهی  دشواری 
دارد:   تعلق  کجا  به   

ً
اصلا قاره  این  است:  یافته  خود  دربارۀ  اقوام  بینی جهان به  متناقض  های 

لمک،  ، اینکا، کِچوا،  آزتک های اقوام  بینی جهان   جزیرۀ ایبریا، یا بهشبه 
ُ
پیش  قوام  ا مایا، و دیگر  ا

کند از  ؟ تردیدی نیست که کسی که امروزه اسپانیایی صحبت می به این قاره   از ورود کلمب 
عاریه  زبانی  اسپانیایی  نمی اینکه  ناراحت  است  اما  ای  در  شود،  قاره  این  بومی  تمام ساکنان 

هاست از بین رفته  قرن ای که  برند، حسرت گذشته حسرتی همیشگی از گذشتۀ خود به سر می 
یک  این، هویّت  بر بنا را پروراند.  شاید بتوان آن را نجات داد، جانی دوباره بخشید، و آن    امّا

است   نکته  این  درک  است،  زخم  یک  تفرقه،  یک  و  شقاق،  مبدأ  متن  ترجمه،  فرایند  در  که 
 کنند.   گاه با یکدیگر مطابقت نمی رونوشت آن در زبان مقصد هیچ 
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